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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 10/1399 /6 :تاریخ درس 50 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
 قیام اماره و اصل مقام قطع  2 عنوان فرعی
 صفتی موضوعی  قیام اماره و اصل مقام قطع   3 عنوان فرعی

 زحمتکش   حجت الاسلام والمسلمین  مقرر: 
 

به تنبیه دومی که استاد  برسانیم؛  قطع موضوعی را به پایان    اماره و قطع مقام قبل از اینکه بحث قیام قطع  
به پایان رساندیم    . تنبیه دوم را بنابر آنچه در بیان استاد شهید آمده بود، بدون تعلیق گردیم می   د بر کردن شهید بیان  

 کنیم.   ریم که باید بیان ن دا بر آ   ی ت علیقا اما ت 
  وم و به خدا که به معص بود که اسناد الی الله گاهی اسناد حدیث است  تنبیه دوم استاد شهید اجمالا این  

قا می  الصادق گوییم  در ��ل  امام صادق حالی ،  ما قطع نداریم که  چنین گفته    ��که این قطعی نیست و 
  قطع به صدور بشود جایگزین    تواند می  یا بینه   و حجیت خبر واحد   ؛ ایشان فرمود آیا دلیل حجیت اماره است 

   ناد حدیث درست کند؟ تا جواز اس 
اینکه این  زیرا    ؛ مربوط به حجیت خبر در موضوعات است   ، ۀ نقل و اسناد حدیث ایشان فرمود این مسأل 

خبر واحد  داشته باشیم و حال اگر  خارجی است و باید علم به آن  مر و موضوع  یا نه، ا در شده  قول از معصوم صا 
این    ؛ شود نمی   شود یا می   ت خبر واحد بگوید این خبر جایگزین علم ل حجی و دلی   ��ق ل الصاد بگوید قا 

توانیم  می  ه حجیت خبر در موضوعات شدیم، آنوقت ئل ب است و اگر قا وط به حجیت خبر در موضوعات  مرب 
 حدیث. شود. این در مسألۀ نقل  می   جا در آن ع موضوعی  ت جایگرین قط ضوعا بگوییم خبر در مو 

از مقولۀ تشریع    این ؛  »هذا حکم الله« گوییم  می   ، اسناد حکم به خداست که وم مورد د   : شان فرمود ای   بعد 
شدیم  ر قائل  یز است اما اگ خدا جا   اسناد حکم به شود،  می   ت و اگر قائل شدیم به اینکه اماره قائم مقام قطع اس 

سبت  دا ن ه خ توان حکم را ب نمی   دیگر کند،  نمی   موضوعی اثبات ، قیام آن را مقام قطع  به اینکه دلیل حجیت خبر 
دیم که دلیل حجیت خبر در اثبات قیام خبر مقام قطع موضوعی کافی نیست  فرمودند که بیان کر ایشان  و  . د دا 

مده را  نم آ ت و جه ف بهش ۀ حوادث آخرت و اوصا د که بنابراین این روایاتی که دربار عد بر آن مترتب کردن و ب 
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زیرا این اسناد الی  یت حاصل شود  یست مگر اینکه قطع به روا جاز ن دهد    دا نسبت ه خ وسیلۀ روایت ب   اگر به 
 شود. می   الله 

که در    م اری د ند تعلیق  چ مطرح کردیم و افزون بر آنچه گفتیم  فرمایش شهید  بر  دو اشکال در همان جا  ما  
است ق  دوم  مس   و   سم  که  اول  که  قسم  داریم  قبول  را  است  نقل حدیث  مسأل ألۀ  در  ۀ حجیت  مندرج تحت 

ت أل عات است اما در مس موضو  چند توع  ناست و  ل داریم تا ببینیم تشریع به چه مع شریع، احتیاج به تفصی ۀ 
 است.   م است، چه نوع تشریعی حرام تشریع داریم و اگر تشریع حرا 

 است:   نوع   3تشریع بر  
 ول: نوع ا 

ائل  نهی ق   حق امر و   برای خود حق قانون گذاری و یا دستگاهی  از تشریع محرم این است که کسی    نوع اول 
کنند و  می   هایی که قانون جعل ند این دولت ؛ مان حکم خودش الزام کند شود و مستقلًا تشریع کند و مردم را به  

مات و از اعظم کبائر است زیرا این به معنای ادعای  این از اعظم محر کنند.  می   ن الزام دم را به آ بر اساس آن مر 
از  کی   بحث کردیم که ی ث فقه سیاسی مفصلا مباح   و در   ست ا   خدا نشاندن   را جای خدایی کردن و خود  

ق شریک  در این ح تواند خودش را  نمی   نهی است و کسی های مختص به خدای متعال، همین امر و  ژگی وی 
.  شرک است این  دا نباشد،  ا به اطاعت از خود فرا بخواند، اگر مأذون از خ ر ین کند و مردم  کسی چن و هر   دا کند خ 

  از این آیه شروع ؛ مثلا مجموعه آیاتی که  ع تأکید شده است رک بودن این نو ش بر    وانی فرا ت  یا آیات و روا در  
 شود: می 

ا  و  »  تُت  م  فت ل  ء   مِت  فِِهِ  اِخْت  ت
مُُ  شَ  حُكت

لٰلِّ  إِل   ف  
لٰلُّ  ذٰلِكُُ  ا  بِّ  ا  هِ  ر  يت تُ  عَ   هِ  و   تَ  كَّلت ت نِيُ  إِلَ 

ُ
 1« أ

  به   و  امکرده توکّل  وا  بر   من،  پروردگار   خداوند،  است   این  خداست؛  با   شداوری  ،یدکن  اختلاف  چیز  هر  در 
 ! گردمبازمی  او سوی 

 فرماید: می   آنجا که رسد به  می   تا 
ع  »  كُت  شَ   لِدينِ  مِ   ل  صّٰ  ماٰ  ا  ي  و   نُُحا  بِهِ  و  ِ

لََّّ نٰا  ا  ت حَ  وت
 
ك   أ ت ا  ماٰ  و   إِلَ  ٰ يْت صَّ رٰاهِي   بِهِ  و  نت  عِِسٰ  و   مُوسٰ  و   إِبت

 
 أ

قِِمُوا 
 
لِدين   أ قُُا  لٰ  و   ا  َّ فَ  ر   فِِهِ  تَ   ُ ب 

ِ  عَ    ك 
شت ُ لْت عُُهُت  ماٰ  كِي  ا  هِ  ت دت ت  2«   ... إِلَ 

  و  ابراهیم  به   و   فرستادیم  وحی   تو   بر  را  ه آنچ   و  د؛و ب  کرده  توصیه   نوح  به   که   کرد   تشریع  شما  برای   را  آیینی 
 گران   مشرکان  بر   و!  نکنید  ایجاد  تفرقه  آن   در  و  دارید  برپا  را   دین:  که  بود  این  کردیم  سفارش  عیسی   و  موسی 
 . . ..کنیدمی  دعوت   سویش به   را  آنان  شما  آنچه است 

 
 . 10. سورۀ شوری:  1
 . 13. همان: 2
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فرماید: می که    تا آنجا 
مت » 
 
مت  أ ُ كٰٰءُ  لَ  عُُا  شَُ  مت  شَ   ُ لِدينِ  مِ   لَ  ت  ماٰ  ا  نت  ل  ذ 

ت
أ لٰلُّ  بِهِ  ي  ت  و   ا  ةُ  لٰ  ل  لِ  ك لِِ  صت ف   لت ضِ   ا  ف ُ مت  ل  ُ نَ  ت ي   إِنَّ  و   ب  ي  الِِْ

ٰ لظ   ا 
مت  ُ ٰاب   لَ  لِي   عَ 

 
 1« أ

  در   نبود،   آنها  برای   معیّنی   مهلت   اگر!  اند؟ساخته   آنها   برای   آیینی   دخداون  اذن بی   که   دارند   معبودانی   آیا
 ! است  دردناکی  عذاب ظالمان   برای  و( گشت می  صادر عذاب  وردست و ) شدمی  داوری میانشان 

ینِ  مِنَ  لَهُم   شَرَعُوا  شُرَکٰاءُ  لَهُم   أَم  » این   ذَن   لَم   مٰا  اَلدِّ اذن به آن نداده    ا د ه خ ینی است ک همان تشریع د   « اَللُّٰ  بِهِ  یَأ 
 بپذیرد. نی را  کسی چنین دی اگر  ل شدن است  ئ . این شریک خدا شدن و برای خدا شریک قا است 

 ز اشارات زیادی به این مطلب دارد: نی در سورۀ انعام  
ن   ك ذٰلِ   و  »  يَّ ر   ز  ثِب 

كِي   مِ   لِك  ِ
شت ُ لْت ل   ا  ت لٰدِهِت  قَ  وت

 
كٰٰؤُهُت  أ دُوهُت  شَُ  رت سُوا لَِ   و   لَُِ ِ

مت  لْت ِ يْت
مت  عَ   ُ ت  و   دِينَ   شٰاء   ل 

لٰلُّ  لُُهُ  ماٰ  ا  ع  هُت  ف   رت رُون   ماٰ  و   فَ   ي   فت هِ  قٰٰلُا  و  *    ي  ٰ  هِٰٰ نت
 
ث   و   ام  أ رت مُهاٰ  لٰ  حِجت   ح  ع  طت ت  إِلٰ  ي  ٰاءُ  م  هِت  ن  ش  ِ عْت  و   بِز 

ام   ٰ نت
 
تت  أ ام   و   ا ظُهُُرُهٰ  حُرِم  ٰ نت

 
كرُُون   لٰ  أ ذت م   ي  لٰلِّ  اِست

ا  ا  يْت  رٰاءا  عَ   ِ
هِ  اِفْت يت زِيهِت  عَ   جت ا  سَ   رُون   كٰٰنُُا  بِِٰ ي   فت  و  *     ي 

ظُونِ  فِ  ماٰ  قٰٰلُا  ُ هِ  ب  امِ  هِٰٰ ٰ نت
ت 
لْ ة   ا  كوُرِنٰ  خٰٰلِص  م   و   لَُِّ رَّ ٰ  مُُ  ا  عَ  وٰاجِِٰ زت

 
كُنت  إِنت  و   أ ةا  ي  ت  ت مت  مَ  ُ  كٰٰءُ شَُ   فِِهِ  فَ 

زِيهِت  جت هُت  سَ   ف   صت هُ  و  كِي   إِنَّ ي   ح  ِ  2« عَ 
  بتها   قربانی   را  خود   کودکان )   دادند؛  جلوه   نظرشان   در   را  فرزندانشان   قتل   ، [بتها]=    آنها  شرکای  گونه همین

. ساختند  مشتبه   آنان   بر را  آیینشان   و  افکندند؛  هلاکت   به   را   نها آ  جامانسر!( نمودندمی   افتخار   و   کردند،می 
.(  ندارد  سودی   اجبار   ولی   بگیرد؛ را   آنان   جلو   توانست می   یرا ز ) کردند؛نمی   چنین  خواست، می   خدا   اگر   و

 از  ت قسم   »این:  گفتند  و*    (!مکن  اعتنا  آنها  به  و)  واگذار  خود  حال  به  را  تهمتهایشان   و  آنها  این،  بنابر
  به -  بخواهیم  ما  که   کسانی   جز   و  است؛  ممنوع (  همه   برای  بتهاست،  مخصوص   که )   زراعت   و  ارپایان چه

 « !است   شده   حرام(  ما  بر )  آنها  بر  سوارشدن   که   است   چهارپایانی (  اینها)  و !  بخورند  آن   از  بایدن  -آنها   گمان 
  و)  بستند؛می   دروغ   خدا   به   و  ،بردندنمی   آن   بر   را  خدا   نام(  ذبح،   هنگام)  که (  بود)  چهارپایانی (  نیز)   و

: گفتند  و*    !دهدمی   را  آنها  افتراهای  کیفر(  خدا )  بزودی(  «.اوست   ناحیه  از  همه  احکام،  »این:  گفتندمی 
  امّا !  است   حرام  ما  همسران   بر  و  ماست؛  مردان   مخصوص   است،  حیوانات  این  شکم  در(  بچّه  از)  »آنچه

 احکام  و )  توصیف  این  کیفر(  خدا )  بزودی  «.شریکند  آن   در  همگی   ،[شود  متولّد  مرده]=    باشد  مرده  اگر
 . داناست   و حکیم او دهد؛می  را  آنها ( روغیند

 . دادند می   نها انجام آ است که    نوع اول   تشریع   های از نمونه   ین ا 

 
 . 21. همان: 1
 . 139_    137. سورۀ انعام: 2
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 ماید: فر می   ه ک چنین آنجا  و هم 

لنَّسِءُ  إِنََّّ ا »  ة   ا  ِ  فِ  زِياٰد 
كُفَت لت ل   ا  ين   بِهِ  يُض  ِ

لََّّ وا  ا  ُ هُ  ك فَ  ن  هُ  و   عٰٰماا  يُحِلُ  مُون  ِ  1« اا عٰٰم  يُحَ 
  گمراه   کافران   آن،  با  که  است؛(  مشرکان )   کفر   در  افزایشی   ،[حرام  هایماه  تأخیر  و  کردن   جا  به   جا]=    ءنسی 

 .  کنندمی  حرام را  آن  دیگر  سال  و حلال،  را  آن  سال، یک  شوند؛می 

صحیحۀ  روایت  ؛ نظیر  مده و از آن نهی شده فراوان آ ز  نوع از تشریع است و در روایات نی های این  نمونه اینها  
 : بصیر ابو 

 «  ِ دِ اللَّّ ت بَ  عَ 
 
ُ أ لْت
 
َّ   ��سَأ زَّ و  ج  ِ ع  لِ اللَّّ ت

نت قُ  هُت »   ع  بار  حت
 
ذُوا أ مت   اتََّّ  ُ بانَ  ِ   و  رُهت بَبَا مِت دُونِ اللَّّ رت

 
ا و     « أ م 

 
ال  أ فَ  

ا   ِ م  هُت اللَّّ ت عُ  ةِ   إِل    د  اد  سِهِت   عَِ  ُ ف  ن ت
 
ت    أ ت و  ل  عُ  ةِ   إِل    هُت د  اد  سِهِت   عَِ  ُ ف  ن ت

 
اماا و     أ ر  مت ح  ُ حَ  وا لَ 

 
كِنت أ ل  بُُهُت و   جَ 

 
ا أ  
 
لْ

عُرُون   ش ت  ي 
 
ثُ ل ت دُوهُت مِت حَ  ب  ع   ف  

ا
ل لَ  مت ح  ِ يْت

مُوا عَ   رَّ  2« ح 
صادق امام  از  گوید:  بصیر  عز  �ابو  خدای  گفتار  از  دیرن وپرسیدم:  و  »کشیشان  خ جل:  را  شینان  ود 
پرستش خودشان نخواندند،  ه  خدا سوگند آنها ایشان را ب ه  فرمود: هر آینه ب  خدایانی در برابر خدا گرفتند«

ند ولی حرامی را بر ایشان حلال کردند، و حلالی را  پذیرفتی و اگر بپرستش خود خوانده بودند ایشان نم
 ین راه پرستش کردند. ه از همبر ایشان حرام کردند، پس آنها را ندانست

  ی متعال است و هم کسی که این کار را دا رک نسبت به خ این حلال و حرام کردن بدون اذن خداوند، ش 
شود زیرا  می   نیز مشرک   بپذیرد سته و هم آن کسی که حکم او را  د مشرک شده و خودش را شریک خدا دان کن می 

 را پذیرفته است.   مان او ر ف 
 ل شده: نق   ��دق م صا از اما   س ضری  ۀ در صحیح 

 « َّ ج  و   زَّ  ع   ِ اللَّّ لِ  ت
قُ  كوُن  »   فِ  ِ

مُشت هُت  و    
َّ
إِل  ِ بَِللَّّ رُهُت 

كتب  
 
أ مُِ  يُؤت ما  ل    ؛ « و   كُ   : قٰ  ة    شَِت اع  ك     ط  شَِت س   ت لَ  و  

ة  عَِ    3« ... اد 
هِ إِلاَّ وَ  جل )وکند که در گفتار خدای عزروایت  ضریس از آن حضرت علیه السّلام  ثَرُهُم  بِاللَّ ک  مِنُ أَ وَ ما یُؤ 

رِکُونَ   ... عت است نه شرك در عبادتشرك در طا]مراد[ ( فرمود: هُم  مُش 

 ست: ۀ برید عجلی آمده ا در صحیح 

 
 . 37. سورۀ توبه:  1
 . 398، ص  2؛ ج  . کافی 2
 . 397؛ ص  همان .  3
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ا »  و  ل  لِِلَّ ت قٰ  ال  م  ل  فَ   كٰا قٰ  ِ
دُ بِهِ مُشت بت كُونُ الْت  ا ي  نَ  م  دت

 
نت أ هُ ع  ُ لْت

 
اة   سَأ ا نُ   اةِ إِنََّ  ص  ح  اة  و  لِِت ص  ا ح  ان   ثُ  ةِ إِنََّ    د 
 1« بِهِ 

از حضرت   بدان مشر  �باقربرید عجلی گوید:  بنده  که  از کمترین چیزی  گردد؟ گوید:   ک پرسیدم: 
 آن متدین گردد. ه سنگریزه، بگوید: هسته، و ب ه ای بگوید: سنگریزه، و بهسته ه فرمود: هر که ب

 : نقل شده   ��در روایت دیگری از امام صادق 

 : ل  اسِ قٰ  بَّ بِّ الْت 
 
نت أ نت »   ع  ِ ع ع  دِ اللَّّ ت بَ  عَ 

 
ُ أ لْت
 
نَ  سَأ دت

 
ياا     أ

ت
أ ع  ر  د  ِ اب تي  

ال  م  ل  فَ   كٰا قٰ  ِ
تشَانُ مُشت ن  ِ

ت
كُونُ بِهِ الْ ا ي  م 

هِ  يت بَّ عَ   ح 
 
هِ   ف أ يت ض  عَ   بْت 

 
وت أ
 
 2« أ

گوید: فرمود: هر که رأیی   د؟شو ک پرسیدم: از کمترین چیزی که انسان بدان مشر �از حضرت صادق
 اسطه آن محبوب گردد. و چه بدان واسطه مبغوض شود. و ه ذارد چه برا بدعت گ

ت و جز این نیست و هر کسی این را قبول کند، دوستش داشته باشند  و بعد بگوید این اس وید  ا بگ ر   یک نظر 
 . کند می   دینی را تشریع   دارد   باشند او را ؛ این یعنی ول نکند، دوست نداشته  و هرکسی هم که قب 

 است. ع محرم  این مصداق اول تشیر 
 فرماید: می   ی در روایت   ��صادق  حضرت 

ة   »  َّ مَ 
ُ
نِِ أ قُُا إِنَّ ب  ل  طت

 
اسِ   أ نِ   لِِلَّ يمَ  ِ

ت
لِي  الْ ت رِفُُهُ   تَ  عت ت ي  هِ ل  يت ا حَ  لُُهُت عَ   كِ لِك يت إِذ  لِي  الشِت ت لِقُُا تَ  ت يُطت  3« و  ل 

ستند به مردم امر کنند و دستور  خوا می   ، چون را برای مردم توضیح دهند د این شرک  بنی امیه اجازه ندادن 
 ت کنند. دهند و فرمان دهند و مردم آنها را اطاع 

 فرماید: می   یت چنین ین روا در مرآة العقول در تفسیر ا رحوم مجلسی  م 

الناس إياه اقَصروا لَم عَ تَريف الْيمَن و ل يعرفُه معنِ الشك    إطاعة   عَ   لحرصهم أنَم  » 
 إطاعتهم إياه ل يعرفُا أنَا م الشك فإنَم إذا عرفُا أن إطاعتهم شَك ل   عَ لكي إذا حَلُه 

 4« يطيعوه 
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 .  ع اول است ع نو ها مصداق تشری این 
گوید:  می   اند اجعه کرده که به او مر همچنین هرکسی که به غیر حکم خدا قضاوت کند، و به متخاصمینی  

ع است و همین فرمان دادن و الزام دیگران به عمل به  همین نوع تشری ین نیز مصداق  ا ،  د عمل کنید« چنین بای » 
هم همین    _یحکم  _ بغیر ما اذن الله ان    ضی سبت به قا ا ن روایات م آیات و  لذا در    مان بدون اذن خداست. ر ف 
 ؛ فرمود: ست ا مده  آ 

 « 
 
ت  أ ر   ل  ين   إِل   ت  ِ

لََّّ ون   ا  عُُْ زت مت  ي  ُ نََّ
 
وا  أ ُ ا  آمَ  زِل   بِِٰ نت

ُ
ك   أ ت نت  ماٰ  و   إِلَ 

ُ
لِ   مِت  زِل  أ ت نت  رِيدُون  يُ  قَ 

 
حٰٰك مُوا  أ ي    إِل   ي 

لظٰاغُُتِ  ت  و   ا  وا  ق  مُِِ
ُ
نت  أ

 
وا  أ كتفَُُ  1« بِهِ  ي 

  ایمان   شده،  نازل   پیشینیان   بر  و  تو  بر(  که  آسمانی   کتابهای  از)  آنچه  به  کنندمی   گمان   که  را  کسانی   ندیدی  آیا
  شده   داده   دستور   آنها   به  اینکه   با !  بروند؟  باطل  حکّام  و   طاغوت  نزد  ریداو برای خواهندمی   ولی   اند،آورده 

 .شوند  کافر  طاغوت  به   که

باشد و اگر به او مراجعه کنند، او طاغوت  ال اذن به قضاوت به او نداده  تع کسی است که خدای م  طاغوت 
 دهد. می   دش به مردم دستور ۀ خو و خواست   ا بر اساس هوای نفس است زیر 

 ست: بصیر آمده ا   صحیحۀ ابی در  

 «  ِ دِ اللَّّ ت بَ  عَ 
 
تُ أ عت ِ

قُُلُ   ��سَ  ت    ي  ك   م  ِ   فِ   ح 
يت هَ   ظِيِ   دِرت ِ الْت  فِر  بَِللَّّ

َّ ف هُُ  كٰ  زَّ و  ج  ُ ع  ل  اللَّّ ز  نت
 
ا أ رِ م  ت ب   2« بِْ 

در زمینه دو  : هر کسی برخلاف حکم آسمانی الهی قضاوت کند هرچند  فرمودمی   �مام صادقشنیدم ا
 درهم باشد، به خداوند بزرگ کافر شده است. 

 . ل الله حکم کند، یعنی خودش را جای خدا نشانده است غیر ما انز زیرا هرکسی به  
 ت: آمده اس   ��سول اکرم ر ثی از  در حدی ؛  دارد ن مضمون متعدد وجود  احادیث با ای 

سُو  ل  ر  : قٰ  ل  هُ قٰ  ع  ف   ك ان  ر  ِ مُست
ِ بْت دِ اللَّّ ت نت عَ  ِ ع  ر  »  ��لُ اللَّّ وت

  ج 
ِ بُِِكت

يت هَ   ك   فِ دِرت ت ح  هِ  م  يت ر  عَ   ب   ن    ثَُّ ج  كٰ 
ةِ  ي  هِ الْت ِ لِ هٰ  هت

 
ولِئك  هُُ التكافِرُون  »   مِت أ

ُ
ُ ف أ ل  اللَّّ ز  نت

 
كُت بِِا أ حت ت ي  ت ل  تُ   « و  م  لت ُ هِ   : فَ  يت رُ عَ   ُ ب  جت ف  ي  ال     ؟ ك يت فَ  

ط  و   ُ سَوت كُونُ لَ  هِ ف إِنت   ي  يت كُُ عَ   حت ن  فِ   مِِ   سِجت
ضِِ  بُِِكت ط    ، ر  شَوت هُ ن ِ ب   

 ضَ 
َّ
نِهِ   و  إِل سَهُ فِ سِجت ب   3« و  ح 

 
 . 60ۀ نساء:  . سور 1
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هِ »  ین است که  و فرمان ا حکم  الزام آور بودن  معنای   دستور الزام آور بخواهد صادر کند. یعنی   « ثُمَّ جَبَرَ عَلَی 
 .  اشد ه ب ن، استحقاق عقاب را در پی داشت تخلف از آ 

ت  ز شریعت اس ست زیرا این نوع تشریع، تشریع خارج ا ث ما ز بح نوع اول از تشریع است که خارج ا ین  ا 
بلکه برای    ت س حکم خدا نه اینکه بخواهد این    ی تشریع کسی است که از نزد خود فرمانی را صادر کند یعن 

 خودش حق الزام قائل است. 
 نوع دوم:  

  که درحالی دا این است  حکم خ بگوید   به دروغ   ی کسی ه است یعن ل الل افتاء بغیر ما انز ، نوع دوم از تشریع 
ت  برای خدا حق حاکمی   دوم، شخص خود را جای خدا ننشانده و   حکم خدا این نیست. در این نوع داند  می 

 .  دهد می   ما نسبت دروغ به خدا ا   ؛ قائل است 
 مثلا در آیات کریه: دارد؛    ه ایات زیادی بر این مطلب اشار و رو ت و آیات  تشریع محرم اس نیز  این نوع  

ت  و  »  ت  م  كُت  ل  حت ا  ي  ل   بِِٰ ز  نت
 
لٰلُّ  أ ك   ا  ولٰئِ

ُ
لتكاٰفِرُون   هُُ  ف أ  1« ا 

 . کافرند کنند، نمی  حکم  کرده  نازل  خدا  که احکامی  به که  آنها  و

ت   و  »  ت   م  كُت   ل  حت ا   ي  ل    بِِٰ ز  نت
 
لٰلُّ   أ ك    ا  ولٰئِ

ُ
ون    هُُ   ف أ الُِْ ٰ لظ   2« ا 

 .است  مگرست  نکند، حکم  کرده  نازل   خدا که احکامی  به  کس   هر و

ت »  ت   م  كُت   ل  حت ا   ي  ل    بِِٰ ز  نت
 
لٰلُّ   أ ك    ا  ولٰئِ

ُ
اٰسِقُُن    هُُ   ف أ لتف   3« ا 

 .فاسقند کنند، نمی  حکم  کرده  نازل  خدا آنچه  طبق  بر  که   کسانی  و

 . شود می   شامل این نوع از تشریع نیز شود و همچنین  می   شامل تشریع نوع اول نیز ،  این آیات 
 می فرماید:   و همچنین 
 « 
 
حُكت   أ
ةِ  ف   ٰاهِلَِِّ

ت
لْ غُون   ا  ت ي  ت  و   ي  سَنُ  م  حت

 
لٰلِّ  مِ   أ

م   حُكتمَا  ا  ت ون   لِقُ   4« يُوقُِِ
 هستند،  نیقی  اهل   که   قومی   برای  خدا،  از   بهتر   کسی   چه   و !  خواهند؟می (  تو  از )  را   جاهلیّت   حکم   آنها   آیا

 !کند؟می  حکم

 
 . 44. سورۀ مائده: 1
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ا  ت قُُلُا  لٰ  و  »  صِفُ  لِْٰ تُكُُ  ب   ن  ِ
ت

لْ
 
لتك ذِب   أ ا  ا  لَٰل   هٰٰٰ ا  و   ح  رٰام   هٰٰٰ رُوا  ح  ي   فت لٰلِّ  عَ    لِْ 

لتك ذِب   ا  ين   إِنَّ  ا  ِ
لََّّ  ا 

رُون   ي   فت لٰلِّ  عَ    ي 
لتك ذِب   ا  لِحُُن   لٰ  ا   1« يُفت

 »این :  نگویید(  کنید،می   ممنوع   را  چیزی  و  مجاز  را   چیزی  و)  شودمی   اریج   انتان زب  بر  که   دروغی   خاطر  به
  نخواهند   رستگار  بندند،می   دروغ   خدا  به  که  کسانی   یقین  به  ببندید  افترا  خدا  بر  تا  حرام«،  آن   و  است   حلال

 !شد

تَرُوا تَ می فرماید »   است.   ی بت دروغ نس   ، ید اما نسبت ده می   به خدا نسبت یعنی حکم را    « اَلِلّٰ عَلَی  ف 
  قُلت » 

 
تُت  أ يت
 
أ ل   ماٰ  ر  ز  نت

 
لٰلُّ  أ كُت  ا  ق   مِت  ل 

تُت  رِزت لت ع  ح  
هُ  ف   رٰاماا  مَِت لَٰلا  و   ح  ذِن   آلٰلُّ  قُلت  ح 

 
كُت  أ مت  ل 

 
لٰلِّ  عَ    أ

رُون   ا  ب   ت  2« تَ 
 حرام   را   بعضی   و   حلال،   را   آن   از  بعضی   که   اید،دیده  کرده  نازل   شما  بر   خداوند   که   را   روزیهایی   »آیا:  بگو

  حرام  و   حلال   خود،   پیش  از   و )  دبندی می   افترا  خدا  بر   یا   داده،  اجازه   شما  به  خداوند  »آیا:  بگو  «!اید؟نموده 
 «!(کنید؟می 

تَرُونَ  اَللِّٰ  عَلَی  أَم  » فرماید:  می   از اینکه    د خدا را قبول دارند و این حکم را نسبت به خدا شو می   « معلوم تَف 
گفت حرف من این  می  که در آنجا نسبت به خدا وجود نداشت و  ست د و این متفاوت با تشریع اول ا دهن می 

 . ارد نجا نسبت به خدا وجود د ای اما در    ؛ طاعت کنید است و باید از من ا 
شود  می   بته از آن تعبیر به شرک نشده منتهی منجر به قسم اول ال   آید می   ر ه شما این نوع تشریع نیز نوعی شرک ب 

؛ ولی خود اینکه به حکمی که حکم خدا  یست م خدا ن ه حک د به حکمی ک ن ک می   زام ین ناحیه که طرف را ال از ا 
 ه. شد نیست فتوا بدهد و بگوید این حکم خداست، از نوع تشریع محرمی است که از آن نهی  

 نوع سوم: 
دانست  می   م بود یعنی عل   ، قول علی الله بود اما با . در قسم دوم  است نوع سوم تشریع، قول علی الله بغیر علم  

یست  گوید حکم خدا ن می   که آن حکم خدا نیست اما در این قسم شخص علم ندارد به اینکه این حکمی که 
قول بدون  . دلیل حرمت  دهد می   دون علم، مطلبی را به خدا نسبت دهد حکم خدا باشد و ب می   فقط احتمال و  

 ، مانند: ا دارد ۀ خود ر و این نوع ادلۀ خاص   ست ا   حرمت افترا _ نوع دوم _  دلیل   ر از _ غی علم _ نوع سوم  
فُ  لٰ  و  »  ت س   ماٰ  تَ  ت م   بِهِ  ل    لَ   3« عَِت

 مکن،  پیروی نداری،  آگاهی  آن  به   آنچه از

 
 . 116. سورۀ نحل:  1
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 « 
 
لٰلِّ  عَ    ت قُُلُن   أ

ون   لٰ  ماٰ  ا  ُ لِ  ت  1«   تَ 
 «!دانید؟نمی   که دهیدمی  نسبت  خدا  به چیزی آیا

 از اینگونه تشریع دارند.   این آیات نهی 
 : هی شده است از این قول بدون علم ن در روایات هم فراوان  

ت   »  فتت    م 
 
رِ   أ ت ب  م    بِْ 

هُ   عَِت تت ن  ضِ   لْ   رت
ت 
ةُ الْ ئِك  لَ  ءِ و  م  مَ  ةُ الَّْ ئِك  لَ   2« م 

« هایی که  کردند. این »علی الاحوط می   ط توا احتیا در صدور ف ی با تقوا خیلی  گ و انسان ها علمای بزر لذا  
غیر  ه نکند نسبتی به خدا بدهند که قول به  همین مطلب ک احتیاطی است در در فتاوای علمای ما وجود دارد، 

 . علم باشد 
تواند جایگزین  می   ت شد، اگر خبر واحدی حج   اید بحث کنیم ب   سه قسم را بیان کردیم، بعد از اینکه این  

 ؟ آید می   بر واحد از تشریع محرم بودن بیرون ها با دلیل حجیت خ علم بشود و کدام یک از این تشریع 
حکم را به خدا   شخص  نوع اول اصلا زیرا در ث ما مرتبط نیست  ت که نوع اول از تشریع به بح شن اس رو 
؛ زیرا بحث ما در تشریع  داند لذا خارج از بحث ماست می   فرمان ش را مستحق  خود بلکه  دهد  نمی   نسبت 

 ه در تشریع برون شریعتی. ست، ن یعتی ا درون شر 
کم خداست و یا افتاء بغیر  ح داند خلاف  ی با اینکه م یا  است    غیر ما انزل الله ب افتاء    ریعتی تشریع درون ش 

 شریع. علم است یعنی نوع دوم و سوم ت 
و اگر جایگزین علم  دلیل، جایگزین علم شود  تواند بر اساس  ی م   ، لیل حجیت خبر واحد یست که د ی ن شک 

له نخواهد  خواهد بود و افتاء خلاف ما انزل ال حرم ن فتوای مستند به حجیت خبر، افتاء از نوع تشریع م شد، دیگر  
  دلیل حجیت اصل نیز چنین است و؛ حتی  زل الله« گوید: »هذا ما ان می   واحد ت خبر  ؛ زیرا دلیل حجی بود 
دلیل    ، ؛ به طور کل ا خواهد بود : »هذا ما انزل الله« و تکلیف جریان عمل بر وفق اصل، حکم خد گوید می 

و  ناد جایز است  اس  ، بر طبق آن دلیل ، یعنی دهد می  ر ه اصل _ وقتی آنها را حجت قرا ت _ چه اماره و چ حجی 
لی که حجیتش ثابت است، حکمی را صادر کند _ چه این حکم  ه استناد دلی لذا به عقیدۀ ما آنجا که مجتهدی ب 

ه« و این نه افتاء علی خلاف ما  کم الل تواند بگوید »هذا ح می   ل باشد _به استناد اماره باشد و چه به استناد اص 
دهد یعنی  می   ت خبر واحد، این حجت را حجت قرار ؛ زیرا دلیل حجی ست و نه افتاء بغیر علم است زل الله ا ان 

 
 . 28. سورۀ اعراف: 1
 . 96، ص  1ج   . دعائم الاسلام؛ 2



 10   .........................................................................   درس�خارج�اصول�فقه�

ت است  ؛ و آن علمی که شرط در فتواست، علم به حج که شرط در فتواست   دهد می   قرار   ی آن را جایگزین علم 
 گوید: می   ناد الی الله، واقع؛ و همچنین در اس علم به  نه  

ذِن   آلٰلُّ  قُلت » 
 
كُت  أ مت  ل 

 
لٰلِّ  عَ    أ

رُون   ا  ب   ت  1« تَ 
 «!(کنید؟می  حرام و  حلال خود،  پیش  از و ) بندیدمی  افترا  خدا بر  یا  داده، اجازه  شما   به  خداوند »آیا: بگو

ل حجیت و با استناد به خود حجت،  ناد به دلی دلیل حجیت، اذن به عمل به حجت است بنابراین اگر با است 
تَرُونَ  اَلِلّٰ عَلَی  أَم  ؛ نه » « است لَکُم   أَذِنَ  آلُلّٰاین » به خدا نسبت داده شود،  کمی  ح  ت  اس   و معنای حجیت این   « تَف 

 . اجازه داده است که خدا  
، معنای  ت ثابت شد حج نسبت دهیم و اگر دلیل حجیت    توان حکم را به خدا می   در احکام نیز   بنابراین 

نای ثبوت  به آن اذن داده و مع   عنی خدا ی ین خدا و بنده حجت است،  ت که ب این اس   لیل ک د حجت بودن ی 
 شود.  می   ذن خدا یقین به ا أ  ت، منش دلیل حجی   به عبارت دیگر:   و   ن است حجیت، ثبوت اذ 

تاء بما لم  و یا اف و افتاء را از افتاء به غیر ما انزل الله  ند  ، حجت را قائم مقام علم ک تواند می   دلیل حجیت لذا  
 . د کن می   خارج   و یا افتاء بغیر علم   ه یأذن به الل 
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